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  سمه تعالیب
   

  :خلاصه مباحث گذشته
محکم،آیـاتی هـستندکه در دلالـت  بـر     .قسیم می شـود  متشابه تیات قرآن به یک اعتبار به محکم و        آ

متشابه آیاتی هستند که وجه های مختلفی دارند و می توانند به صورت های              .معنا، قصوری ندارند    
 برای هر کدام مثـال زدیـم،      یا نصّ است یا ظاهر است یا اظهر و          بعد گفتیم محکم    . مختلف معنا شوند  

آیات متشابه :متشابه را به دو نوع کلیّ تقسیم کردیم         ،مقیدّمثل خاص و    ظاهر  مثل عام ومطلق ،اظهر     
اعضاء ومکان و اینها     دست و پا و    ،که ظاهرشان با بداهت عقلی متفاوت است مثل آیاتی که برای خدا           

ما به ظاهر اینها کار نداریم و آیات را بر مبنای عقل و بر مبنـای روایـات تفـسیر                . مشخص می کنند    
روش علاّمه  . یاتی هستند ،که ظاهرشان هم با بداهت عقلی هیچ مخالفتی ندارد            آیات دیگر آ  .می کنیم 

تفـسیر را از    . این است که تا آنجایی که راه دارد از ظاهر این آیـات بیـرون نـرود                   تدر مورد این آیا   
  .بر تفسیر شودمجرای ظاهر آیات ادامه دهد و از راه ظاهر وارد 

  
  ار دسته اندعمل به ظواهر قرآن چهامّت اسلام در 
عده ای می گویند ظواهر قرآن اصلاً هیچ کـدام          -1 :عمل به ظواهر قرآن چهار دسته اند      امتّ اسلام در    

عـده ای مـی گوینـد تمـامش         -2حجت نیست چون امام معصوم غائب است و ما بایداز امام بشنویم             
 و افراطیـون اهـل      حجت است حتی آن آیاتی که به ظاهر با بداهت عقلی مخالفت دارند مثل وهّابی ها               

 بقیـه با بداهت عقلی دارند حجـت نیـست         فقط آن ظواهری که منافات      :عده ای که می گویند      -3سنت  
عده ای دیگر که مضاف بر ظواهری که منافات با بـداهت            -4 حجت است مثل علامه طباطبایی       ظواهر

 ی کنند مثـل بـسیاری     آنها را هم دستکاری م    عقلی دارند ،یک تعداد دیگر از ظواهری که دور از عقلند،          
  .از مفسرین خودمان 

  
  :تعریف ناسخ و منسوخ

  .ناسخ و منسوخ :یک دسته دیگر از آیات عبارتند از 
در اصطلاح به ایـن معنـا   .این معنای لغوی نسخ است      .نسخ در لغت به معنای زائل کردن ،برداشتن         

 بـدین    گراز سـوی خداونـد    است که نسخ یعنی جایگزین شدن آیه ای از آیات قرآن به جای آیه ای دی               
،خـودش جـای آن      یک آیه ای نازل شده ،بعد آیات دیگری آمده است آن آیه را برداشـته                 معنا که قبلاًً  

  .آیه نشسته است 



  

است  بحث مهمی در تفسیر است ، شـما زیـاد برخـورد              اختلاف   آیات ناسخ و منسوخ      تعداددر: نکته
نستن اجمال و لبُ مباحث به شما در تدبر در قرآن           دا.می کنید در تفسیر با نظرات بعضی از مفسران          

  .خیلی کمک می کند
  

  : وجود دارند گروهدر مورد کمیّت نسخ سه 
در قرآن صدها آیه نسخ شده است ،بعـضی از آنهـا شـمرده              کسانی هستند که معتقند     :افراطیون  -1

 ظری قائل شده اند این اسـت      ندلیل اینکه به چنین     .نسخ شده است       آیه   280 ، 270 :اند ،مثلاً گفته اند   
دیـده انـد حکمـی    یعنی که آیات زیادی را در قرآن پیدا کرده اند که به ظاهر با همدیگر تعارض دارند              

که در این آیه است با حکمی که در این آیه است با هم جور نمی آید نتوانسته اند این تعارض را حـل       
 ـ قُ وَ«:مثال ،یک آیه مـی فرمایـد        به عنوان   .کنند فکر کرده انداین ناسخ و آن منسوخ است          لنّـاسِ لِوا  ولُ

یکی از مصادیق نیکـو     .با مردم با ادب حرف بزنید ،خوب حرف بزنید ،با نیکویی حرف بزنید             1»حُسناً
اگر کسی تندی بکند نمی گوییم      .غلظت و تندی و خشونت نداشته باشد        کلام  این است که    حرف زدن   

 اماّ چند سال بعد از نزول این آیات ،حـدود         . زده است    او خوب حرف زده،می گوییم تند و خشن حرف        
نازل شده است که دستور غلظت می دهد ،دستور تندی به کفار میدهد مثلاً مـی                  آیاتی   سال7، سال 6

ی پیامبر  ا2 »صیرُ المَ ئسَ بِ  وَ مُنَّهَم جَ اهُاوَ مَ یهم وَ لَظ عَ اغلُ وَ قینَنافِ و المُ  فارَ جاهدِ الک  بیها النَّ یا اَ یَ«:فرماید
و  نـرم نبـاش آنهـایی کـه عمـداً            بر کفار  و منافقین     با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنها خشن باش،          

 این  افراطیون گمان می کنند که    . کنند تو با آنها نرمش نکن      جحداً  حق را زیر پا می گذارند و انکار می          
این آیات می گویـد نـه ،تنـد          و   آیات با هم تعارض دارند چون آن آیات میگو ید خوش برخورد باش            

در .آن حکم منسوخ شده و این حکم جایگزینش شده است           که  برای خودشان حساب کرده اند      باش و   
یعنی آیاتی کـه دسـتور جهـاد صـادر کـرده         »سیف«حالیکه این طور نیست بعد گفته اند که این آیه           

با کسانی که با دین خـدا مـی جنگنـد و             3» ...نَ الکُفارِ وُا الَّذینَ یَلُونکَمُ مِ   لقاتَیَا ایَهَا الَذینَ امَنوا     «است  
آیه را نسخ کرده است چون به خیـال ایـن دسـته             70،60این آیات   .ند مبارزه و جهاد کنید      دشمنی دار 

این آیه دستور تنـدی و اعمـال قـدرت          .دستور ملاطفت ،نرمش می دهد       که   آیه در قرآن داریم      70،60
 آن کسی که  .ط این آیه نفی شده است در حالیکه این طوری نیست            داده است بنابر این آن آیات توس      

تعارض نیـست ،چنـد راه حـل        فقهی دارد می داند که این       مسائل قرآنی و احکام     با   آشنایی مختصری 
را داده یـک دسـتور      4»سناً حُ لناسِوا لِ ولُقُ«که آن آیات که دستور      دارد یکی از راه حل هایش این است         
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 آیه که می گوید غلظت کنید خاص است و خاص و عام تعارض ندارنـد مثـل                  این.عمومی و عام است     
شـما   .نـدارد با هم تعـارض      این   ،بعد بگوییم فاسقان را گرامی ندار     ،  راینکه بگوییم علما را گرامی بدا     

آن جا گفته است با مردم خوب حرف بزن ،اینجا گفته           .کنید از موضع اکرام      علمای فاسق را اخراج می    
 شما یک مقدارشان را که این کفار معاند می شوند          همه مردم که کفار نیستند،    ،اند تندی کن    با کفار مع  

عام و خاص چه بود ؟ما یک حکم عمومی صادر می کنیم بعد از حکـم عمـومی                  .تخصیص می زنید    را  
 تضاد و تعارض نیست ،وانگهی همان کفار هم       اینکه  .از دایره حکم خارج می کنیم        ،رامقداری از افراد    

اگر با ما سر جنگ نداشته باشند ،اگر با ما برخورد خوب بکنند ،همانطوری که در سوره ممتحنه می                   
 ـ «چه اشکال دارد که ما با آنها خوب برخورد کنیم           :فرماید    ـ م االله عـن الـذینَ     کُنهَلا یَ لوکم فـی   تِاق ـم یُ  لَ
خدا نهـی نمـی    5»طینقسِ المُبحِ یُ االلهَنَّم اِیهِلَطوا اِقسِ تُم وَروّهُبَن تَم اَکُرِان دیم مِجوکُخرِم یُ لَ  وَ الدّینِ

،قـصد ایـن ندارنـد    کند شما را که نیکی و عدالت و احسان بکنید با کفاری که با شما سر جنگ ندارند  
آن .سر جـایش هـست       6»سنا حُ لناسِولوا لِ قُ« اشکال ندارد پس    .که شما را از سرزمینتان بیرون کنند        

 فکـر   ،بعد حکم خـاص را دیـده      و  حکم عام را دیده        افراطی   ص عام است ،   حکم قتال استثناء و تخصی    
آن عـام منـسوخ و ایـن خـاص          :گفته   و متعارض است  ،این حکم عام خلاف آن حکم خاص است       کرده  

اینطور نیست اتفاقاًیکی از مواردی که خیلی از بزرگـان تفـسیر اشـتباه کـرده انـد                  ! ناسخ است ،نه  
دقت داشته باشید ،این گروه افراطی اند علّـت آن هـم ایـن     است ،  قاطی کردن نسخ با تخصیص بوده     

 فکر کرده اند نسخ است در حالیکه نسخی در کـار نبـوده               و است که نتوانسته اند مشکل را حل کنند       
  .است 

اخیراًیکی از محققان معاصـر مـصری       .گفته اند اصلادًر قرآن نسخی وجود ندارد        : رو تفریطی ،کند  -2
 روایـات    درایـن رابطـه      وی معتقد است که اصلاً نسخی در قرآن وجود ندارد ما          .کتابی نوشته است    

 ـ نـسَ مـا نَ  «شم بپوشیم آیاتی کـه مـی گویـد          حال اگر از ظاهر آیات نسخ هم چ       .بسیاری داریم    ن خ مِ
مراد از این آیه ،آیه قرآن که نیست آیـات دیگـر خـدا هـم                 : را توجیهش می کنند می گویند      اینها7»آیه

 ـ  اِ وَ«.ا را توجیـه مـی کننـد         گوید ،قرآن را که نمی گوید ،اینه      تند ،آنها را دارد می      آیات خدا هس   لنا دذا بَ
  8»رِتَف مُنتَما اَنَّوا اِ قالُلُزِّنَما یُ بِعلمُ االله اَ وَ آیهٍکانَ مَآیهً

 ای  بـه تـو   .وقتی ما آیه ای را بگذاریم جای آیه ای و خدا بهتر می داند که چه کاری را انجـام میدهـد                       
ایـن  .دلالت بر نسخ قـرآن دارد       :این را هم محققان گفته اند       .پیغمبر تهمت می زنند که افتراء می بندی       

ا بگذار  تبدیل آیه یعنی این آیه را بردار بگذار اینجا ،آن آیه ر           !نه:را هم آقایان جواب داده اند گفته اند         
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کـه نـازل    9 »لـی االله   اِ  فیهِ عونَرجَقوا یوماً تُ   اتَ وَ«آیه  :فرمود.آنجا،کما اینکه پیغمبراین کار را می کردند        
 ـاَ«شد یک آیه مانده بود به آخر قرآن ،بعد از آن ،آیه ولایت نازل شدآیه                 ـ لَلـتُ کمَوم اَلیَ آیـه  10»...م کُ

می گویند تبدیل،مراد این اسـت      .  »ربا«و  » دیِن«بگذارید بین آیه    :حضرت به اصحاب گفتند     .  »اِکمال«
ما دههـا   ویم شما آیات نسخ را توجیه می کنید ،روایات را چه کارش می کنید               می گ . ،نسخ که نیست    

از !نـسخ در قـرآن واقـع نـشده اسـت            :شما مـی گوییـد    . روایت دلالت بر وقوع نسخ در قرآن داریم       
 مـن تعجـب کـردم     .چرا می گویید ناسخ و منسوخ نداریم         ،داریم، از سایر ائمه داریم    )ع(ینامیرالمؤمن

شان در سوره حجر ،ایشان هم نـسخ را انکـار            در یکی از مباحث    )ضر(مه طباطبایی وقتی که دیدم علا   
کرده اند جالب این است که ایشان از  معتقدان پرو پاقرص  نـسخ هـستند ،ولـی یـک جـا اسـتدلالی                         

،یعنی باطل کردن یک چیـز ،و چـون باطـل در قـرآن              نسخ یعنی ابطال    :می فرمایند   .عجیب کرده اند    
سخ هم در قرآن راهی ندارد ولی عجیب است که همه جا قائل به نسخ اند و معتقـد             راهی ندارد پس ن   

نـسخ ابطـال     به وقوع نسخ اند ،توجیهی پیدا نکردم که منظور ایشان چیست؟و البته می دانیـد کـه                
نیست به خاطر اینکه نسخ فقط حکم آن منسوخ میشود ،تلاوت و ثـواب آن نـسخ نمـی شـود پـس                       

 لا  وَ«ایـن منـسوخ اسـت       :در آیه ایثار در سوره حشر می فرمایـد          )ع(امام رضا مثلاً ابطال نشده است ،   
جریان از این قرار است کـه عـده ای از مهـاجرین بـه مدینـه آمدنـد       11»م خَـصاصهٌ هِ بِو کانَ لَ م وَ هِسِنفُاَ

اهند فقط به فکر زن و بچه خود باشند این بیچـاره هـا از گرسـنگی تلـف مـی      و،انصار دیدند اگر بخ  
،اسلام هم روی زمین می ماند ،اگر بخواهند تقسیم کنند گفته اند یک شـهر آبـاد بهتـر از صـد                      شوند  

به هر حال بعضی ها از دهان زن و بچه خـود            .شهر خراب است و هیچ کدام از ایشان سیر نمی شود            
گرفتند گفتند شما بفرمایید ،خانه خود را نصف کردند ،زندگی و زمین های کشاورزیشان را تقـسیم                 

،آیـا  ردند ،خودشان را در عسر و رنج و فقر قرار دادند ولی نگذاشتند مهاجرین روی زمین بخوابند                  ک
من فقط می توانم یک خانواده را تامین کنم ،یـا           :مثلاً کسی بگوید     ز است ؟  در زمان عادی این کار جای     

گـران  در عـسر و       آیا حق دارد که خانواده خودش را به خاطر دی         .خانواده خودم ،یا خانواده همسایه      
اول،واجب النفقه،والدین، بعـد همـسرو اولاد،بعـد اقربـی و           .حرج شدید قرار بدهد ؟شرعاً نمی تواند        

 ـ قـتُ نفَل مـا اَ   قُ«این است   ترتیبی که آیه معین کرده است       .خویشان و بعد از آن یتیمان هستند         ن م مِ
 آن این است اماّ این ترتیب به خاطر ضرورت زمان عکس            ترتیب12»یماتیَال  وَ بینَقرَ الاَ  وَ ینِدَلوالِلِیرٍ فَ خَ

بیگانه ای از شهر دیگری به اینجا آمده است ولی چون برای اسـلام زحمـت مـی کـشد و                     شده است ،  
اسلام به او نیاز دارد ،فعلاً شرایط اقتضاء میکند من این ترتیب را هم بزنم ،بعد کـه شـرایط عـادی                      
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آیـه ایثـار نـسخ شـده        : مـی فرماینـد      )ع(امـام .ال ترتیب این اسـت      ،ح!شد ،اینبار آیه نازل شد که ،نه      
نسخ شده ،یعنی شما در دادن نفقه دیگر به آن حکـم             مگر اصل ایثار نسخ شده است ،این حکم       .است  

نمی توانید عمل کنید،ولی ایثار سر جایش است من معتقدم که آیات ناسخ هـم همـه ابعـاد آیـات را                      
برکت خواندن و ثـواب     :ی کند سایر ابعاد سر جایش هست از جمله          نسخ نمی کند ،یک بعد را نسخ م       

چون از موارد تقریباً اتفاقی این است که منـسوخ، خوانـدنش در قـرآن ثـواب دارد ،همـان      .قرائت آن  
ثوابی که برای سایر آیات هست پس اینکه بگوییم آیات نسخ به معنای بطلان است ظـاهراً درسـت                   

ت علامه این حرف را در جای دیگر نزده اند که ،قائل به نسخ انـد                مضاف به اینکه خود حضر    .نیست  
،من نفهمیدم منظورشان از این فرمایش چیست؟آیا میخواهند نسخ را انکـار کننـد ؟کـه جـای دیگـر                    

یا غـرض دیگـری دارنـد یـا اینکـه           .نظرشان این نیست،در جاهای دیگر نظر به وقوع نسخ داده اند            
ممکن است   ،با متن اصلی خیلی تفاوت دارد     »المیزان«عضی از ترجمه های     احیاناًٌ ما تجربه کرده ایم ب     

  .شما برخورد بکنید یک وقت ببینیدکه من دیده ام 
معتقدنـد یـک  آیـه درقـرآن          مثلاً آیـت االله خـویی     .گروهی هستند که در یک حد نیستند        :معتدلون  -3

ج آیه در مورد نجوا است بعـد        که پن » نجوا«بیشتر نسخ نشده است ،آن هم در سوره مجادله و آیه            
اگر خواستید  درگوشی با پیامبر صحبت کنید 13»...سـولَ  الرَّمُیتُنوا اذا ناجَ امَذینَا الَّهَییا اَ«:می فرماید  

اول باید صدقه بدهید،چون هرکسی می رسید مـی خواسـت اظهـار شخـصیت کنـد ،سـر در گـوش                      
آیه آمد این هزینه دارد ،اول بـه        از می گوییم ،   می گذاشت یعنی ما هم کسی هستیم ،داریم ر        )ص(پیامبر

گفتـه  .وقتی دیدند که پول در کار آمد ،درگوشی صحبت کردنها هم کم شـد               .یک فقیر صدقه می دهید      
اگر نماز اول ماه بخوانی و بعد از آن صـدقه بـدهی تـا آخـر مـاه از بـلا در امـان هـستید،گفته                           :بود  
 ـن تُ م اَ قتُشـفَ  اَ أَ« آیه نازل شد   بعد.از خواند   نمی شود به جای صدقه هم دو رکعت نم        :بود    ـ وامدِقَ  ینَ بَ

 ـ جواکُدی نَ یَ مـی  » خـویی «مرحوم آیـت االله   !ترسیدید صدقه بدهید این حکم برداشته شد        14»قاتٍدَم صَ
که من یـک  وقتـی بـا آقـای           :می گفتند   آیت االله معرفت    .فقط در قرآن همین آیه منسوخ داریم        :گویند  

آیـت االله معرفـت در      . آیه در قرآن نـسخ شـده اسـت           8: ایشان معتقدند که     خویی ساعتها بحث کردم   
نقل می کند که من کم کم دارم بـه ایـن نتیجـه میرسـم کـه                »التمهید فی علوم القرآن     «کتاب ارزشمند   
 تـا   10بر  طبق روایات آیات متنابهی ،بـین         .درست بوده و حق با ایشان است        »خویی«حرف آیت االله    

آیـات ناسـخ    .به هر حال شما باید ناسخ و منسوخ را بدانید           .وخ در قرآن داریم      آیه ناسخ و منس    20
در قرآن هست ،منسوخ هم حذف نشده تلاوت و ثواب تلاوت آن  و سایر برکات و وجوهات آیه سـر                     

  .جایش هست 
  :مُجمل و مبینّ 
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ت ظاهرش به این     گف مجمل یعنی فاقد ظاهر،آیات مجمل آیاتی هستند که ظاهر ندارند یعنی نمی توان            
که دارای ظاهر است ،اما چند ظاهر دارد بعضی از ظـواهر            آیه متشابه ،آیه ایست     گواهی می دهد اما       

اما آیه محکم اصلاًظاهری ندارد که بگویی ظاهرش بر این گـواهی مـی              قویتر و بعضی ضعیف ترند      
 نـهُ مِ«: کنید ،می فرمایـد کـه      دهد یا بر آن گواهی می دهد مثلاًبین این دو آیه چه فرقی می بینید ،دقت               

-1:شود دو جور ایـن آیـه را ترجمـه کـرد              می 15» ...شابهاتٌتَ مُ رُ و اُخَ  تابِ الکِ ماُ نَّ هُ  محکماتٌ آیاتٌ
کدام راسخین در علـم     .کسی تاویل آیات محکمات و متشابهات را نمی داند جز خدا و راسخین در علم                

تاویل این  17 »ا االله ه الَّ اویلَ تَ مُعلَما یَ وَ«-2ما به آن ایمان داریم      آنهایی که می گویند     16»...نّا  مَ آ قولونَیَ«
راسخین در علم می گویند با       18 »ا به نّ امَ قولونَ یَ ی العلمِ  فِ خونَراسِال وَ« آیات را کسی نمیداند جز خدا       

و ظـاهر   هر دو هم ظاهر و هم مساوی است اگر چه علامه از این د             .اینکه نمی دانیم،به آن ایمان داریم       
ید بگویید که این آیه ظاهر نـدارد؛        شما نمی توان  .،دومی را انتخاب کردند ولی بین علما اختلاف است          

دا و راسـخون در علـم مـی       را خ ـ   ظاهر آن این است که ،تاویل این آیـه         یکظاهر دارد ،دو تا هم دارد ،      
اگـر چـه    :ن علم هم میگویند      معنا هم اینکه تاویل آیا ت متشابه را فقط خدا می داند ،راسخا             دانند ،یک 

تـشابه، بـه همـین دلیـل     .این دو تا ظاهر است پس این آیه متشابه است .نمی دانیم ولی ایمان داریم   
مـرد و زن    19» ماهُعوا ایَـدیَ  اقطَ فَ هُقَ السارِ  وَ قُلسارِاَ« در این آیه دقت کنید این آیه مجمل است           .گفته اند 

یده میشود ،از نوک انگـشت      را؟از آیه کجای دست فهم    سارق ،دست هایشان را ببرید،کجای دستشان       
مراد از دست ،اصول     ظاهراً:توانید بگویید    می وسط ساق گفته ؟      مچ،کتف ،آرنج یا از    ابه،،اصول اص 

مـی گوینـد یعنـی فاقـد        » مجمـل «به این نوع آیات     .تا کتف را همه اش می گویند دست         ابه است ؟  اص
 ـ        .ظاهرند   اتی هـستند کـه ظـاهر دارنـد و رو شـن هـستند  و اجمـال                   اما در مقابـل ،آیـات مبـیّن ،آی
در فارسـی ،مـا خیلـی اشـعار دو پهلـو            .اجمال در کلام هم ،در همه ادبیات های دنیـا هـست             .ندارند  
مـن افـضل اصـحاب      «گفتـه بودنـد کـه       .شنیده اید می گویند فلانی دو پهلو حـرف مـی زنـد              .داریم  
آن کـسی کـه دختـرش در خانـه     » بنته و فی بیتهمن«افضل اصحاب پیامبر کیست؟گفته بود     »النبی؟

شیعه هـا   .منظورش ابوبکر است چون دختر ابوبکر در خانه پیامبر است           :اهل سنت گفتند    .اش است   
امرنـی  «:است یا عقیل مـی گویـد کـه    )ع( است ،چون دختر پیامبر در خانه علی)ع(منظور علی:گفته اند   

بعد از آن جریان زیـاده       وقتی که (قیل برو بالا ی منبر      ع:معاویه به عقیل گفت     »معاویه ان اسَبّ علی     
را )ع(علـی »نعـوذ بـاالله     «لعـن   )دبـه معاویـه   خواهی که حضرت به آن توجه نکردند ،پناهنده شده بو         
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معاویه هم نشسته بود، خطاب کرد بـه جمـع   .این هم اوقاتش تلخ شد و و فوراً بالای منبر رفت       .بگو  
نتهی حالتش نشان میداد کدام طرف منظورش است ولـی کـلام            م»امرنی معاویه ان اسب علی      «:گفت  

را لعنـت   )ع(معاویه مرا امر کرده که علـی  »امرنی معاویه ان اسب علی ،فلعنوه :گفت .را دو پهلو گفت  
منتها از حال و چهره اش معلوم بود که از ایـن حـرف ناراحـت شـده                  .کنم پس ای مردم لعنتش کنید       
ند بگوید تـو چـه کـسی را          کند منتهی کلام دو پهلو بود که کسی نتوا         است ،دارد معاویه را لعنت می     

  لعن کردی؟
استفاده می کرد روزی چنـد جـوان رفتنـد در           )ماده مخدر قدیمی  (یکی از شیوخ گاهی وقت ها از بنگ       

گفتند که حاج آقا حکم بنگ چیست ؟قرار گذاشتند اگر گفت حرام است ،به او  بدوبیراه  مـی                    ،خانه اش 
 فتـوا را بـه همـه مـی     می گوییم ،می رویم از جانب تو این      ر گفت حلال است و مانعی ندارد        گوییم ،اگ 

متوجه قصد آنهـا شـد ،تـا گفتنـد حکـم بنـگ              بالاخره او را درتنگنا میگذاریم ،آن هم فهمید و          گوییم ، 
را مـصدر معنـا کنـیم  منـع از آن واجـب              »کفّ«این دو پهلو است اگر      . »یجب کفّ عنه  «:چیست؟گفت  

شود کفی از آن واجب است ،هر چه فکـر کردنـد ،دیدنـد بـالاخره                  می ،،اگر کف را اسم معنا کنیم     است
   .به این کلام، مجمل می گویند.نمی توانند حریف او شوند

کتاب هدایت ،باید مجمل نازل شود البته آیات دیگـری          »کتاب االله « ؟ چرا قرآن دو پهلو حرف زده است      
بهیمـه  20 »نعـامِ  الاَ هُهیمَم بَ کُلّت لَ اُحِ«:آنها ابتدایی است مثلاًمی گوید      داریم که فوری می فهمیم اجمال       

حلال چی ؟نگه داشتنشان ،سـوار شدنـشان ،بـار کـشیدن از آنهـا حـلال             .الانعام برای شما حلال شد      
ت دیگر می   برای شما کشتن ،خوردن گوشت آنها ،چه چیز  حلال است؟شما در ابتدا به قرین آیا               .است  

 یـک اجمـال بـدوی       ،این اجمـال  .وشت مثلا ًگوسفند ،گاو و شتر و اینها است          راد  خوردن گ   فهمید که م  
در مجلسی که امام    . سرقت اصلاًقابل حل نیست      21مثل آیه مجازات  است ولی بعضی از اجمالات قرآن       

ته ،علما و بزرگان اهل سنت و دربار هم بودند ،معتصم خلیفه عباسـی هـم بـود دزدی                   سش ن )ع(جواد
ای معتصم ،خلیفه مسلمین ،من دزدی کردم مرا پاکم کن ،اعتراف کرد به دزدی ،خلیفه گفـت                  :آمد گفت 

از مـچ دسـتش قطـع کنیـد ،دیگـری           :یکی گفـت    .حالا باید چه کار کرد ؟آقایان علما ،فتوا صادر کنید           
 هر دو اشـتباه مـی کنیـد ،از آرنـج          :از چهارانگشت ،هر یک با آیه ای دلیل آوردند ،سومی گفت            :گفت  

مراد تا آرنج اسـت      22»قِرافِی المَ لَم اِ کُایدیَ«ار برده است    کلمه ید  را به ک     »وضو«قطع کنید چون آیه     
آن )یکی از رؤسای اهل سنت که پیروان او ،پیروان داود انـد             (ابی داود   .طع کنید   ،پس تا آرنج او را ق     

 مـسئله نظـر خواسـت،امام        پیرامون ایـن   ماممعتصم از ا  .هم جایی مثلا مچ یا مرفق را نظر داده بود           
مـی بینیـد ،یـک حـرف        :خلیفه گفت   .آقایان علما حرف هایشان را زدند پس به آن عمل کنید            :فرمودند
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به :چرا؟فرمودند  :خلیفه گفت   .باید چهار انگشت این  دزد قطع شود         : فرمودند )ع(امام جواد .واحد نزدند   
نمـاز مـی    جایی اسـت کـه       کنیم مساجد آن     ما فکر می  »انَّ مساجد الله  «:خاطر اینکه خداوند می فرماید      

کـه جمـع    »مسجدَ«اتفاقا هفت موضعی که در سجده هم بر زمین می گذارند به آن می گویند                .خوانند  
یعنی این هفت موضع مال خداست ،خوب،اگر شـما کـف دسـتش را قطـع کنیـد                  .آن می شود مساجد     

 د ،صدای تکبیر مجلس را گرفت فوراً      چگونه نماز بخواند ،اینها حق خداست ،آنها را نمی شود قطع کر           
در کوچـه مـی     . از آن جا بیرون رفـت           فوراً داودحکم همین است همین کار را بکنید ،ابی         :خلیفه گفت   

ای کاش بیست سال پـیش      :تو را چه شده ؟گفت      :رفت در حالیکه رنگش سیاه شده بود ،یک نفر گفت           
  .وی من نرفته بود سبک نشده و آبر»ابی جعفر« مرده بودم ،اینطوری  جلوی

اگـر قـرآن را بـدون    . اسـت  )ع(اگر آیات مجمل در قرآن نبود چه کسی می فهمید چه نیازی به اهل بیت            
جوادی آملـی   « علامه   دچه زیبا فرمودن  . اهل بیت بخواهیم تفسیر کنیم قطعاً به قرآن نخواهیم رسید           

  .که اگر عترت پیامبر را از قرآن جدا کنیم قرآنی در کار نیست »
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


